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صفحه‌آرا: مهرداد هاشمیان

»جاسوس امین« در بوته نقد 
جلسه نقد و بررسی کتاب »جاسوس امین« نوشته الهام صفار با حضور مرضیه نفری، کارشناس ادبی و 
مریم راهی، منتقد برگزار خواهد شــد. علاقه‌مندان به حضور در این نشست می‌توانند سه‌شنبه ‌۱۶دی 

ساعت‌۱۳ به باشگاه ادبی بانوی فرهنگ در خانه فرهنگ شیخ هادی مراجعه کنند.

برگزاری نشست قطعنامه منشور کوروش 
‌نشست »فرایند تصویب قطعنامه منشور کوروش« سه‌شنبه ۱۶دی‌ماه در مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی 
برگزار می‌شود. در این نشست ‌احمد پاکتچی، مدیر بخش فقه و عضو شورای‌عالی علمی مرکز دایره‌المعارف 

بزرگ اسلامی، سخنرانی می‌کند. این نشست ساعت 11 در سه‌راه آجودانیه، شماره‌٢١٠ برگزار می‌شود.

احمد علوی و قاسم صرافان، در برنامه چارده تلویزیون همشهری۱۰۰ فیلم 
 از زندگی خود و شعر علوی گفتند

علی‌الله سلیمی | روزنامه‌نگار |   ادبیات آیینی، شاخه‌های فرعی متعددی دارد که یکی از آن‌ها، اشعار علوی است که در مدح و ستایش مولا 

امیرالمومنین علی)ع( سروده می‌شود و مخاطبان بی‌شماری در بین دوستداران شعر و ادبیات آیینی دارد. چهره‌های ادبی زیادی در این بخش گفت و گو
فعالیت دارند که احمد علوی و قاسم صرافان‌2تن از چهره‌های نام‌آشنا در این حوزه محسوب می‌شوند که اشعار بسیاری در مدح و ستایش مولا 
امیرالمومنین علی)ع( سروده‌  و منتشر کرده‌اند. سیدمحمدجواد شرافت، مجری برنامه تلویزیونی»چارده« همشهری میزبان احمد علوی و قاسم صرافان از 

شاعران آیینی بود که آنها در این برنامه از زندگی خود و ویژگی‌ها و جایگاه شعر علوی در ادبیات آیینی گفتند. گزیده‌ای از این برنامه را با هم مرور می‌کنیم.
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 من 14سالم بود که شعر 
را شروع کردم البته خودش 
قصه جالبی دارد. »شاعر 
زخم زبان می‌خواهد/ نه 
مبانی نه بیان می‌خواهد«

‌تحت‌تأثیر
‌شاهنامه‌خوانی‌ها‌یی  در 

تلویزیون ‌ سعی کردم  اولین 
اشعارم را در همان وزن 

شاهنامه  بسرایم

ســرودن اشــعاری در منقبــت مولا 
امیرالمومنین علی)ع( افتخاری است که اگر نصیب 
کسی شود، مایه ســعادت و خشنودی است. 2شاعر 
آیینی‌ مهمان برنامه ما‌، این ســعادت را داشــته‌اند 
که ‌ یک‌مجموعه شــعر آیینی کامل در منقبت مولا 
امیرالمومنین علی)ع( بســرایند و حتی خبر دارم 
که شعرهای منتشرنشــده بسیاری هم در این بخش 
دارند. احمد علوی و قاسم صرافان امروز از زندگی و 
شعرهای علوی خود برایمان خواهند گفت. احمد علوی، 
مجموعه شعر »علوی‌ها« و قاسم صرافان، مجموعه شعر 

»حیدرانه« را در کارنامه ادبی خود دارند.
 احمدجان از شما شروع کنیم. متولد چه 

سالی و کجا هستید؟
احمد علوی: من متولد 1353و نیم هســتم)با خنده(. 
یعنی یکم شــهریور‌ماه ســال 1353. اما درباره نام و نام 
خانوادگی که دارم باید بگویم که ‌عاشــق نام خانوادگی‌ام 
هســتم. پدرم برای فرزندش، نام خوبی به یادگار گذاشته 
است. افراد خانواده ما اسامی‌شان هم اسم پنج تن هست 
و هم ملحقاتش؛ ‌الله که در ســینه همه هســت و علی و 
فاطمه و حسن و حسین و... هم در اســامی افراد خانواده 

ما وجود دارد.
نام خانوادگی یا همان فامیلی دقیق شــما 

چیست؟
حسین‌پور علویه.

علویه دقیقاً کجاست؟
علویه، اسم روستای پدری من است. در قلب کویر مرکزی 
ایران. 3کیلومتری ندوشن قرار داریم. دکتر اسلامی ندوشن 
برای آن منطقه اســت و در روستای ما بود و هم‌ولایتی ما 

محسوب می‌شود.
قاسم‌جان شما بگو کجا به دنیا آمدی و در 

کجاها زندگی کردی؟
قاسم صرافان: اگر بخواهم دقیق‌تــر شروع کنم، باید از 

آبادان شروع کنم که در آن شهر به دنیا آمدم.
در چه تاریخی؟

پنجم دی‌ماه 1355.
خــب، داشــتی از آبادان 
می‌گفتی که در آنجا به دنیا آمدی. از 

آنجا بگو و دوران کودکی خودت.
بله من متولد آبادان هســتم و گاهی به 
شوخی به دوســتان می‌گویم آن مبالغه 

شــاعرانه‌ای که به‌عنوان یک صنعت در 
شعر می‌شناســیم از همان ریشه آبادانی 

من سرچشــمه می‌گیرد. یعنــی یک رگه 
آن از ریشــه آبادانی من هســت. در سرودن 

شعرهای حماســی اتفاقا آن ژن می‌تواند تأثیرگذار باشد. 
از این موضوع که بگذریم، با شروع جنگ تحمیلی و کوچ و 
مهاجرت اجباری ساکنان مناطق جنگی، خانواده ما هم از 
آبادان به شهر کازرون مهاجرت کرد. شهر پدری و پدربزرگم 
که دوران دبیرستان را در این شهر گذراندم. همان ششم و 
هفتم فعلی را. همانجا هم نخستین جرگه‌های شعری من 
علنی شد. البته من شعر را در سنین اول راهنمایی شروع 

کرده بودم.
چه عواملی باعث شد این جرگه‌های شعری 

در آن زمان در وجود شما نمایان شود؟
یادم می‌آید در آن ســال‌ها تلویزیون دو تا شــبکه بیشتر 
نداشت و آن شبکه‌ها هم ‌ درباره کنگره‌ای که برای زادروز 
تولد فردوسی برگزار می‌شد برنامه پخش می‌کردند. من 
تحت‌تأثیر آن برنامه‌ها و شاهنامه‌خوانی‌ها با این موضوع 
آشنا شدم و سعی کردم من هم شاهنامه بخوانم. روی این 
موضوع تمرکز کردم و بعد هم ســعی کردم در همان وزن 
شاهنامه شــعر بگویم. در آن زمان 15ساله بودم که یک 
کتاب داستان بر وزن شاهنامه سرودم. البته کل داستان 
را هم خودم طراحی کردم و حدود 500بیت شعر با همان 
وزن شاهنامه سرودم. خدا رحمت کند پدربزرگم را که اسم 
من هم از او به ارث رســیده، خودش طبع شعری داشت. 

یک دفتر کاهی قدیمی هم داشــت 
کــه دو طرف آن را خط‌کشــی 
کرده بود و حاشــیه‌های 
دفتر مثل شاهنامه برای 
شعر مناســب بود. من 
خودنویس هم گرفتم و 
به همان شکل شعرای 
قدیمی شروع کردم 
به نوشتن شعرهای 
خودم در حاشــیه 
آن دفتــر قدیمــی 
پدربزرگ. یادم هســت 

شروع آن شعر این بیت‌ها بود: »بنام خدا نامه آغاز شد/ یکی 
نوجوان قصه‌پرداز شد/ به ســن مر مرا پانزده سال و بس/ 
همی بوی شیر آیدم از نفس...« اینگونه من نوشته‌های اولیه 

شعری خودم را نوشتم و آن دفتر را کامل کردم.
احمدجان برای شما سرودن شعر از کجا و 

چگونه آغاز شد؟ 
احمد علوی: من 14سالم بود که شعر را شروع کردم البته 
خودش قصه جالبی دارد. »شاعر زخم زبان می‌خواهد/ نه 
مبانی نه بیان می‌خواهد« شروع شاعری من از این قرار بود 
که از یک دعوای بســیار جانانه با برادرم رقم خورد. چون 
برادرم خیلی مظلوم‌نما بود و من مثل او نبودم. من ته‌تغاری 
بودم و در آن دعوای خانوادگی با برادرم هم کتک خوردم و 
هم حقم غصب شد و هم کلی مواخذه شدم. یعنی اطرافیانم 
به جای اینکه به برادرم بگویند چرا با این بچه دعوا کردی 
و کتکش زدی، آمدند به من گفتند چــرا با برادر بزرگ‌تر 
حرفت شده. خلاصه احســاس کردم از همه طرف به من 
ظلم شده است. رفتم به زیرزمین خانه که در آنجا چند تا 
مرغ و خروس و کبوتر داشتم. یک کمدی هم آنجا بود که 
در آن دفترهای قدیمی هم نگهداری می‌شد. یکی از همان 
دفترهای قدیمی را برداشتم و قلمی هم پیدا کردم و شروع 
کردم به نوشتن. اصلا حواسم نبود که دارم چکار می‌کنم. 
یک دفعه به‌خودم آمدم و دیدم ده بیست صفحه نوشته‌ام. 

آهنگین و با زبان شعر هم نوشته بودم.
مضامین آن نوشته‌ها چه بود که شما ظاهرا 

به‌طور ناخودآگاه به زبان شعر هم نوشته بودی؟
با زبان شعر شــروع کرده بودم به گله و شکایت از خدا که 
چرا زندگی من این طوری اســت و همه دارند به من ظلم 
می‌کنند و این چه زندگی است که برای من ساخته شده 
و خلاصه با گفتن این شــعرها خودم را به نوعی از بغض و 
ناراحتی از دســت برادرم و اطرافیان راحت کرده بودم. )با 

خنده(
سرانجام و سرنوشت آن شعرنوشته‌ها چه 
شد؟ آیا به شما کمک کرد که گلایه‌های خود را به گوش 

بزرگترهای خانواده برسانید؟ 
بله، اتفاقا آن شعرنوشته به‌دست یکی دیگر از برادرانم افتاد 
که از شانس خوب من، آن برادرم ادیب و اهل مطالعه بوده 
و هست. 20سال از من بزرگ‌تر است. رفته بود زیرزمین و 
اتفاقا آن نوشــته‌ها را دیده بود. آن برادرم نقش پدرم را در 
خانواده ما داشت. پدرم به رحمت خدا رفته بود. خلاصه، آن 
برادرم با خط زیبا در کنار آن نوشته‌های شعرگونه من نوشته 
بود: »اخوی احمد، احساسات پاک و عارفانه و شعرگونه‌ات 
را خواندم و با تو احساس همدردی می‌کنم. برادرم، آتش هر 
چیزی را نتواند بسوزاند محکم‌تر می‌کند.« این نوشته آن 

برادرم شد کلید ورود من به دنیای شعر و شاعری.

‌ قاسم‌ صرافان هم که  مطمئنم داستان ورود 
جدی‌اش به دنیای شعر و شاعری شنیدنی است. قاسم 
شما هم از ورود جدی خود به دنیای شعر و شاعری بگو.

قاسم صرافان:‌ ‌ مسیر زندگی من با‌ دنیای شعر و شاعری 
ارتباط داشــت. وقتی در کازرون زندگــی می‌کردم یادم 
می‌آید که من بچه بازیگوشی بودم. گاهی معلم‌ها بچه‌های 
بازیگوش را به نوعی مواخذه و حتی برای مدت کوتاهی از 
کلاس درس اخراج می‌کردند. برای من هم این اتفاق افتاد 
و یادم می‌آید زمانی که بر اثر بازیگوشــی از کلاس درس 
اخراج شده بودم، همزمان بود با روز معلم. دوست داشتم 
برای بازگشت خودم به کلاس با دست پر به مدرسه برگردم. 
به جای کادو و هدیه برای معلم خودمان، برای او شــعری 
گفتم و آن را قبل از ورود به کلاس درس به او دادم. همانجا 
آن را باز کرد و خواند و در کلاس هم کلا درباره آن صحبت 
کرد و کلی من را تشویق کرد و باعث شد من شعرگفتن را 
جدی بگیرم و ذوق‌زده شوم و با اشتیاق بیشتری این رویه 

را دنبال کنم.
یادت می‌آید اســم آن معلم که شما را به 

سرودن شعر تشویق کرد چه بود؟ 
بله، آقای محقق دوانی بود. »دوان« نام یکی از روستاهای آن 
منطقه بود که افراد فرهیخته و اهل ادب و فضیلت بسیاری 
از آن منطقه برخاسته‌اند. آن زمان و آنجا من با یک محفل 
شعری هم آشنا شــدم که یک‌بار هم»نصرالله مردانی« از 
تهران به آن جلسه آمده بود و من با ایشان هم در آنجا آشنا 

شدم که برایم حس خوبی داشت.
برگردیم به سراغ احمد تا از پدرش برایمان 
بگوید. احمد خبر دارم جایی گفتــه‌ای که پدر تأثیر 
زیادی در دنیای شعری شما به‌ویژه شعر علوی داشته 

است. از او برایمان بگو. شغلش چه بود؟
 احمد علوی: پدرم همــکار امیرالمومنین)ع( بود! یعنی 
اینکه هم کشاورز بود و موقعی که از روستا به شهر مهاجرت 
کردیم، چاه‌کن یا همان مقنی شد. من چون فرزند آخر بودم 
و شلوغ هم بودم، مادرم از نگهداری من در خانه به شکلی 
مستاصل شده بود و به پدرم می‌گفت اگر می‌روی سرِ کار 
این احمد را هم با خودت ببر که من بتوانم به کارهایم در 
خانه برسم. پدرم من را با خودش به سر چاه می‌برد و آنجا 
به دوســت و همکارش، سیدمحمد می‌ســپرد زمانی که 
خودش داخل چاه بود و کار می‌کرد، مواظب من باشد. بعد 
از مدتی هم من را با دلو به داخل چاه می‌فرستادند و پدرم 
من را در یکی از حفره‌ها قرار می‌داد و خودش کار می‌کرد. 
آنجا معمولا تاریک بود و فقط من و پدرم بودیم که او کار 

می‌کرد و برایم حرف می‌زد و من هم گوش می‌دادم. پدرم 
آدم خنده‌رو و شــوخ‌طبعی بود. در داخل چاه ‌ از کرامات 
اهل‌بیت)ع( و به‌ویــژه کرامــات امیرالمومنین)ع( برایم 

می‌گفت و من در چاه عاشق امیرالمومنین)ع( شدم.
خب قاسم شما هم از پدر برایمان بگو و از 

ارتباطی که شعر علوی با این موضوع دارد.
قاسم صرافان: من باز هم ادامه آن سیر زندگی را بگویم و 
موضوع پدر و شعر علوی که برایم ارزشمند است. از کازرون 
که به اصفهان آمدیم من در دانشگاه قبول شدم و بعد هم 
پدرم را در سال 1388 از دست دادم. یادم می‌آید کتاب اولم؛ 
»از آهو تا کبوتر« را به چاپخانه سپرده بودم و مراحل چاپ 
را طی می‌کرد و دوست داشــتم آن را تقدیم پدرم کنم که 
در همان زمان مراحل چاپ کتاب، پدرم از دنیا رفت. خیلی 
حسرت خوردم که نتوانستم آن کتاب را به پدرم تقدیم کنم. 
بعد از آن، کتاب »حیدرانه« را تقدیم پدرم کردم و در ابتدای 

آن نوشتم: تقدیم به پدرِ علی‌دوستم رضا صرافان.
چقدر عالی، چه هدیه خوبی برای پدر، آن 

هم با یک مجموعه شعر علوی.

بله برای خــودم هم این اتفاق 
حس خوبی را بــه همراه 

داشته و دارد.
ع  و شــر

جدی شما در حوزه 
به چه  علوی  شعر 

شکلی رقم خورد؟
در اصفهــان و در 
دانشــگاه رشــته 
کامپیوتــر را ادامه 

دادم اما اتفاقی افتاد 
که باز هم به شــروع 

بازگشــتم و این بار با شــکل خیلی جدی کارم را در 
دنیای شعر و شــاعری دنبال کردم. بعد از ازدواج در 
سال 1380، یکی از دوســتان همسرم به او گفته بود 
شعری برای شب اول ذی‌الحجه، سالروز ازدواج فرخنده 
حضرت فاطمه)س( و حضرت علی)ع( بگوید. همسرم 
گفته بود من شاعر نیستم اما آن فرد که آدم اهل دل 
بود گفته بود من می‌بینم که آن شعر مورد نظر از خانه 
شما به آسمان می‌رود. حالا یا شما این شعر را می‌گویی 
و یا همسرتان. بعد همسرم به من گفت شما مگر شعر 
می‌گویی؟ من گفتم قبلا این کار را می‌کردم. بعد هم 
قرار شد شعر مورد نظر را من بگویم و خدا کمک کرد 

آن شعر را گفتم.
آن شعر را برای ما هم بخوانید.

چشم ستاره محو تماشا بود
آن شب که در نگاه دو دریا بود!

وقتی امیر خاک تبسم کرد
شرم نگاه یاس چه زیبا بود

ساقی بگو چشمه کوثر خواند
شوقی که در اهالی صحرا بود

روح‌القدس دوباره سخن می‌گفت
با مریمی که مست مسیحا بود
ما را به سیر عشق خدا بردند ‌

آنان که زلف‌شان شب اسرا بود
دل را به‌دست مهر علی دادم

چشمم به‌ماه صورت زهرا بود.
احمد شــما هم برایمان یکی از شعرهای 

علوی خودتان را بخوانید.
احمد علوی: گاهی شدیدا ابری‌ام، گاه آفتابی

گاهی سیاهم، گاه سرخم، گاه آبی
اهل علی‌آبادم و از روز آغاز

سهم من از میخانه‌ی او شد خرابی
در لابه‌لای خوشه ی انگورهایش
رنگ و لعاب شعرهایم شد شرابی
هر بار اینجا آمدم لکنت گرفتم

لکنت گرفتم با همه حاضرجوابی
جز او امیرالمؤمنین دیگری نیست

تنها به او می‌آید این عالیجنابی
من خاک پای زائر ایوان طلایم
من خاک پای شاعران بوترابی

با لطف بی‌پایان او شکی ندارم
یک روز آدم می‌شوم، آدم حسابی.
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افقی:
1- کشــتار دســته‌جمعی- 
برجسته- یک دور بازی تنیس

2- برگزیــده- از درجــات 
نظامی- اسب بارکش

3- چشم و هم‌چشمی- نظر- 
از ملزومات ماهیگیری

4- ناپســند- جانشینی- بر 
مرکب نشسته

5- ویژگــی- سلســله‌ای از 
فرمانروایان ترک نژاد فارس

6- نـفـــر اول مســـابقه- از 
شناخته‌شــده‌ترین فرم‌های 

موسیقی کلاسیک- رخساره
7- سخت و محکم- فرسوده و 

قراضه- زاپاس
8- ریخته شدن- گذراندن- 

سهل و ساده
9- نــام‌آور- مأیــوس- مادر 

آذری
10- ضمیر جمــع- جاهل- 

میدان مرکزی تهران
11- لقب مصطفی کمال پاشا، 
بنیانگذار جمهــوری ترکیه- 

تئوری علمی اینشتین
12- تاریخ‌نگار- گرامی- رنگ 

موی فوری
13- زمین- بهره هوشــی- 

نمایشنامه تراژدی شکسپیر
14- بازرگانــان- بخــش 
در  ویــژه  مراقبت‌هــای 

بیمارستان- غزوه سال سوم 
هجرت

15- بوی رطوبت- روشی برای 
جدا کردن اجزای جامد از یک 

محلول- حساب‌شده
  

عمودی:
1- رمانی به قلم لویی فردینان 
سلین، نویســنده فرانسوی- 

ماده‌ای در ورزش دوومیدانی
2- دلجویی- در ســینما به 
نمای مســلط هوایــی گفته 

می‌شود- امیدواری
3- همسر حضرت یعقوب)ع(- 
میوه آبدار تابستانی- علامت 

تأیید پای نامه
4- مشــهور- مذهــب بومی 

ژاپن- برهنه
5- درماندگــی و ناتوانــی- 

جوجه تیغی
6- تلخ- نــژاد مــردم پرو- 
آلبومــی بــا آواز محمدرضا 

شجریان
7- عروســک- مرطــوب- از 

الفبای انگلیسی
8- رنــج و ســختی- عقیم- 

ممکن
9- نازل‌شده در مکه- پندارها- 

علم نحو می‌داند
10- شعبده‌بازی- سروری- 

بله انگلیسی

11- از نیروهــای ســه‌گانه ارتــش- 
نویســنده رمــان شــگفت‌انگیز رمز 

داوینچی
12- زندگی کن- شروع، آغاز- بها

13- رود جاری در خراســان شمالی- 
بیماری- گل ته حوض

14- کــوزه- رمانــی نوشــته فهیمه 
رحیمی- از دین برگشته

15- از باشــگاه‌های فوتبال ســری آ 
ایتالیا- فیلمی از ســینمای وسترن با 

بازی و کارگردانی کلینت ایستوود

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 ‌كيبار جدول‌اعداد | 5230
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سخت

953468172
478321965
216579438
569132847
127845693
834796521
641253789
395687214
782914356

متوسط

     3   8
 4    5  9 6
1    9  7   
     7 8  2
 9      1  
4  1 6      
  6  4    3
2 1  5    7  
7   2      876154293

321697845
549823716
157482639
964735182
238961574
712549368
485316927
693278451

ساده

متوسط

569173428
347825196
128496735
635917842
892354617
471682359
956741283
213568974
784239561

سخت

    8    
  8   1  6  
 1 6  7     
5    3   4  
  7    6   
 3   9    1
    5  7 8  
 9  6   2   
   9      

ساده

  6 1  4 2   
3    9    5
 4  8  3  1  
1  7    6  9
 6      8  
2  8    5  4
 1  5  9  6  
4    1    7
  3 2  8 4   
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